
 حکمتنور نامه  پژوهش
  1391، تابستان 40، ش11س

  82تا  55صفحات 
 

Quarterly Journal of Pajuheshname 
Noor-e-Hikmat at Imam Khomeini 

Specialized University 
Vol.11, No.40, Summer 2012 

  

شناسی  انسان ينظر یمبان
 *هیمتعال یاسیس	حکمت

  **یاسیمحمد قاسم ال
  چکیده

ه یمتعال یاسیمت سکه حکدهد  ین پرسش پاسخ میه اپژوهش حاضر ب
 ـو روش بن شناسـی  نانسـا  یو اصول فلسـف  یدام مبانکاز  برخـوردار   نیادی

مـت  کح یس ـشنا انسـان  ی، مبانیدن به پاسخ پرسش اصلیرس ياست. برا
آنگـاه رابطـه    و ندک یم یبررس نیادیه را در نسبت با روش بنیمتعال یاسیس

  .دهدینشان م هیلمتعا یاسیآن را با حکمت س
ــا در ــان  ی ــوع مب ــا تن ــژوهش، ب ــمان  ین پ ــد: جس ــ یمانن ــدوث و ۀ الح
 ـو اخت يالبقاءبودن انسان، حرکت جـوهر ۀ یروحان  ـ اری اتحـاد عقـل و    ،یآدم

 ،یهسـت  انسان، خلافت انسـان در بودن  یمکتفغیر و یعاقل و معقول، مدن
روش  یتواند به راحت یکه م میهست رو هبرو ان،یو کمال آدم یقیسعادت حق

ـ   یاسیات سیه حکد آورد یه پدیمتعال یاسیمت سکد حیتول ين را برایادیبن
 ـیـی ان را با تبیآدم یاجتماع  ـو سـعادت دن  تـأمین  ین عقلان شـان  ا و آخرتی

حکمت، حکومـت   ،يعدالت، آزاد ر،یمانند عزت، تدب یمیند. مفاهکن یتضم
عادت با شـناختن انسـان، کمـال و س ـ    فقط ت،یاقتدار و مشروع ت،یو حاکم

 ـو ترب ریانسان، تدب  ـا ،يرو نیاسـت؛ بـد   سـر ی... م انسـان  تی و  یمبـان  نی
در  يپنـدار  شـناخت  يبه جا یقیشناخت حق انندتو یآن م یمعرفت ياه یهلا

  سازند. یعالم ربوب ارائه کنند و جامعه را مظهر هیمتعال یاسیحکمت س
 ـاسـت متعال یه، سیمت متعالکمت، حکح :يدیکل واژگان  ـمتعال یاس ـیمـت س کح ه،ی  یه، مبـان ی

  .هیمتعال یاسیمت سکح ناسیش نانسا
                                                   

 1/3/91 تاریخ تأیید:  2/2/91 تاریخ دریافت:* 
 .)نییالنب دانشگاه خاتم( ۀ یالعالم یالمصطفۀ جامع، مجتمع آموزش عالی امام خمینی استادیار **
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  آمددر

متناسـب بـا آن از مبـانی     ،کنـد  هر حکمت سیاسی که در بستر حکمت عملی رشد و نمو می
کـه  زمـانی   برخوردار است. فیلسوفان تاشناسی  شناسی و انسان  شناسی، هستی  نظري معرفت

در ضـمن  شناسـی   نسـان و اشناسـی   از معرفـت » اندیشـم پـس هسـتم    مـی «گفـت   دکارت
شناسـی   و انسانشناسی  کردند؛ ولی با انقلاب کانتی و دیلتاي معرفت می بحثشناسی  هستی

شناسـی   هایدگر و گادامر هستیهاي  که در اندیشهیشتري در حوزه فلسفه یافت تا ایناهمیت ب
یـن  مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ در اشناسی  در ضمن انساناي  به گونهشناسی  و معرفت

اسـت یـا   شناسـی   و معرفـت شناسـی   مقدم بر هستیشناسی  باب که انساناین پژوهش نه از 
 ،دهد می واسطه فلسفه سیاسی را تشکیل بی مبانیشناسی  هستیاینکه  بالعکس، بلکه از باب

شـود. حکیمـان در دنیـاي اسـلام      می حکمت سیاسی متعالیه پرداختهشناسی  به مبانی انسان
را نیز مورد اقبال و اسـتقبال قـرار   شناسی  روي آوردند، انسانشناسی  یکه به هست گونه همان
گذاشـت. اکنـون ایـن     بنـا شناسـی   انسـان  فارابی فلسفه سیاسی خویش را بر که چنان ؛دادند

و روش بنیـادین  شناسـی   توانـد مبـانی انسـان    مـی  پرسش مطرح است که آیا حکمت متعالیه
کند که حکمت سیاسـی متعالیـه بـا الهـام از آن      ي معرفیا گونه متعالیه را به حکمت سیاسی

شناسی   کلاسیک افلاطون و ارسطو با هستیهاي  که اگرفلسفه تولید شود؟ فرض براین است
ایدآلیسم هگل با شناسی  خاص، توانسته فلسفه سیاسی را پدید آورد؛ یا هستیشناسی  و انسان

ویر باخ ومارکس با نقش حس و اصالت روح و روش دیالکتیک از مسیر فلسفه ماتریالیستی ف
تجربه، بتواند فلسفه سیاسی مارکسیستی را پدید آورد، حکمت متعالیـه بـا اصـول کـه شـاید      

توان ادعا کـرد کـه    بتواند به وجه نیکوتر و بهتر حکمت سیاسی متعالیه را تولید کند. پس می
نظریه دارد، و هم  نقش بنیادین را هم در پدید آوردن روش بنیادین براي تولیدشناسی  انسان

است که باید مورد باز خوانی و بازکـاوي و تحلیـل و    مؤثرهاي سیاسی بسیار   در ایجاد فلسفه
  ارزیابی قرار گیرد.

خاطر که از منابع غنـی و سرشـار ماننـد وحـی، شـهود، عقـل و حـس        این حکمت متعالیه به 
هـا،   گـاه هماننـد سوفیسـت    یچو میان قرآن، عرفان و برهان پیوند برقرار کـرده، ه ـ  است برخوردار

هاي نامرئی شکاکیت و نسبیت گرفتـار نیامدنـد؛ از ایـن رو،      پیرهون و برخی شکاکان دیگر، در دام
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انسان، حرکت جوهري و اختیـار انسـان، اتحـاد    بودن  البقاءۀ الحدوث و روحانیۀ اصول مانند جسمانی
توانـد   مـی  ان... از اصولی هستند کـه انسبودن  مکتفی بالذاتغیر انسان،بودن  عاقل و معقول، مدنی

  در حکمت سیاسی متعالیه نقش اساسی داشته باشد.

  هیمت متعالکف حی. تعر1

کـه   گونـه  آن حکمت عبارت است از استکمال نفس انسانی به وسیلۀ شـناخت حقـایق موجـودات   
سـان عـالم عینـی    شـان ب  شوند کـه عـالم عقلـی    می چنان شکوفاآنها  هستند؛ حکیمان با شناختن
، 1419صـدرالمتالهین،  ( شـوند  مـی  به وزان توانایی آدمیان خداگونهشان  تبلور یافته و سرشت پاك

براسـاس  بنـدي عینـی    جهان معقول و محسـوس داراي نظـم، ترتیـب و طبقـه     ؛ زیرا)20، ص1ج
این علمـی آن را بـه عهـده دارد؛ بنـابر     بنـدي  و طبقـه  ، نظم، ترتیب»فلسفه«علل و معالیل است. 

مطابق با آن خطوط کلی عینی جهـان ایـن نظـم را در وجـود خـود       ،است که اولاً فیلسوف کسی
ایـن نظـم   کـردن   نفس آن استکمال یافته باشد. ثالثاً بر اثر کوشش و پیـاده  ،پیاده کرده باشد. ثانیاً

در وجود خود تشبه به خداوند یافته باشد. رابعـاً بایـد دانسـت کـه انسـان در درك کنـه و حقـایق        
 هاي برخوردار است. حکمت متعالیـه بـا روش اسـتدلالی     به به باري تعالی از محدودیتاشیاء و تش

شهودي و با الهام از متون دینی، یک نظام حکمی و منظومۀ سازوار فلسـفی متعالیـه اسـت کـه     ـ 
بـه بیـان    ) و13همـان، ص ( با طریق سلوك عارفان به صورت اسفار اربعه تنظـیم گردیـده اسـت   

شناســی،  پرورانــد: خــدا مــی را در زنــدگی خــویشاي  ه مراحــل ششــگانهدیگــر حکیمــان متعالیــ
هـاي    و سیاسـی و نهـاد   اداره جامعـه مـدنی   منـزل و  تـدبیر  سـازي،  شناسی، خـود   شناسی، معاد  راه

  .)295، ص1378، همو( اجتماعی آن

  تعریف سیاست. 2

» محـوري  هـدایت «و » محوري قدرت«گوناگون را در دو پارادیم هاي  برخی از پژوهشگران تعریف
رود  مـی  در مورد کل سازمان حکومت به کار )Politics(اصطلاح «گویند  می اند و بندي کرده دسته

تـا امکـان   اند  قانون در جامعه موظف براساسست که هیئت حاکمه به بر قراري نظم و به این معنا
بـه نظـر    .)85ص، 1387زایـی،   لک( »مندانه براي شهروندان فراهم گرددزندگی آسوده و سعادت 
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بوده و فاقد تربیـت، اصـلاح و هـدایت فکـري و      محور قدرتاز سیاست، ها  تعریف گونه این ایشان
در حالی که سیاست در اندیشه اسلامی به ویـژه حکـیم متعالیـه     ،معنوي و رشد تعالی انسان است

 ـ  صدرالمتدارد. از نظر گري  ألهین جنبه پویایی و هدایتصدرالمت اي تـدبیر و  ألهین سیاسـت بـه معن
باشـد؛ حرکـت از    هدایت جامعه از دنیا به سوي آخرت بـه منظـور تقـرب بـه خداونـد متعـال مـی       

  .)87ص همان،است (و از شرك به توحید  پرستی به خدا پرستی خود
در هـر سیاسـت،   » قـدرت «رسد کـه   می ضمن پذیرش تعریف مزبور در اندیشه صدرا، به نظر

گـر اسـت؛ زیـرا سیاسـت در مقـام اجـرا از        ه هـدایت کهاي  عنصر محوري است حتی در سیاست
وجدان، اراده تشریعی خداونـد) برخـوردار اسـت. بـر ایـن اسـاس       ( ضمانت اجراي بیرونی و درونی

خـدا  «و » جامعـه محـور  » « فرد محور«د: را برسه پارادایم محوري قرار داها  توان تمام تعریف می
تـوان   مـی  متعارفه و متعالیـه خواهنـد بـود. یـا    در این صورت سیاست به ترتیب متدانیه و ». محور

صـورت نخسـت یـا فـرد     » و خـدامحور » محور انسان«محوري قرار داد: سیاست را بر دو پارادیم 
محور است یا جامعه محور اگر فرد محور باشد، متدانیه است و اگـر جامعـه محـور باشـد متعارفـه      

متعارفه در عین متعالیـه و متعالیـه در   در صورت دوم اگر سیاست خدا محور باشد ولی  خواهد بود،
 عین متعارفه خود بود.

  سیاست متعالیه .3

سیاست بـه معنـاي تـدبیر و هـدایت     « ارائه شده است:ی یها براي سیاست متعالیه نیز تعریف
 پرستی باشد؛ حرکت از خود جامعه از دنیا به سوي آخرت به منظور تقرب به خداوند متعال می

در ایـن  «گویـد:   مـی  ألهینصـدرالمت زیـرا   ؛)همان( »ك به توحید استز شرو ا پرستی به خدا
جهان منازل براي سیر ترقی و کمال انسان وجود دارد که انسان را از مرز حیوانیت به فرشته 

مقام پیـامبران و  رساند که آخرین منزل آدمی، کمال انسان و  می گاه به اوج الهی خویی و آن
سیاست متعالیه تدبیر و سامان دادن عقلی  .)407، ج1386ن، صدرالمتالهی( »اولیاء الهی است

اي که حیات سیاسی با آن سـامان مظهـر عـالم ربـوبی      به حیات اجتماعی و سیاسی به گونه
دینـی  هاي  توانند با عقل خویش و با الهام از آموزه می آدمیان .)39، ص1390حسنی، د (گرد

سـامان  اي  اندازه توان خود، بـه گونـه   بهحیات معقول و زندگی اجتماعی و سیاسی خویش را 
  دهند که آن مظهر عالم ربوبی شود.
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  . حکمت سیاسی متعالیه4

مکانی است که موضوعش بهترین فرا زمانی وفرا هاي عقلانی  حکمت سیاسی متعالیه، کاوش
بـه  «آن گفـت:   هتوان دربار باشد؛ می سامان سیاسی براي رساندن انسان و جامعه به خیر می

هـاي مختلـف حیـات سیاسـی بـه        وشکلها  ها و سازمان و نهاد رفتار و اعمال انسان مطالعه
توان گفت  و یا می )30ص ،1383پزشکی، ( »منظور نیل به جامعه کمال مطلوب تعریف کرد

سیاست به معناي تدبیر و هدایت جامعه از دنیا به سـوي آخـرت   «حکمت سیاسی موضوعش 
و از شرك بـه   پرستی خدابه  پرستی باشد؛ حرکت از خود به منظور تقرب به خداوند متعال می

 هرسـد حکمـت سیاسـی متعالیـه، دربـار      به نظر مـی  .)85، ص1387زایی،  (لک »توحید است
...) پیرامون سه پرسـش اصـلی   	امنیت، قدرت، دولت و مشروعیت( هریک از مفاهیم بنیادین

هـوم در جامعـه و حیـات    کند: معناي مفهوم، کـارکرد مفهـوم و جایگـاه محکـی مف     بحث می
سیاسی. بر این اساس حد مشترك و جامع مفاهیم بنیادین، به عنوان موضوع حکمت سیاسی 

شود. هدف حکمت سیاسی متعالیه این است که حیات سیاسی انسان مظهر عـالم   انتخاب می
اي  ربوبی شود. بر این اساس حکمت سیاسی متعالیه اعتبـارات بنیـادین سیاسـی را بـه گونـه     

کند کـه مسـیر    کند و چنان کارکرد و جایگاه براي مقولات کلان سیاسی تعریف می ء میانشا
سیاسی ظهور عالم ربوبی در حیات سیاسی آدمیان باشد. با توجه به موضـوع  هاي  تمام دانش

حکمـت سیاسـی متعالیـه،    «تـوان چنـین تعریـف کـرد:      مـی  هدف حکمت سیاسی متعالیـه  و
اسـت، تـا    ة توان بشريبه اندازبنیادي به سامان عقلی  حیات سیاسی در مفاهیمدهی  سامان

ایـن   بـر  .)40ص ،1390حسـنی،  ( »مظهر عالم ربوبی شـود یابی،  حیات سیاسی با آن سامان
شدن  اساس اگر فلسفۀ سیاسی و سیاست مدن ناظر به علت فاعلی و علت غایی، الهی و الهی

  باشد حکمت سیاسی متعالیه خواهد بود.

  اسی حکمت سیاسی متعالیهشن  بانی انسانم

اسـت کـه در حکمـت     شناسـی   جا انسان کند. و مقصود آن در این از انسان بحث میشناسی  انسان
شناسـی در پـی درك و تبیـین      انسـان  گیـرد.  مـی  متعالیه مبناي براي حکمت سیاسی متعالیه قرار

سـتی انسـان،   مفهوم گوهر و حقیقت انسان، سـاختار بنیـادین وجـود او، و رسـیدن بـه حقیقـت ه      
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وجودي وي، بیان چیسـتی، چرایـی، و هسـتی انسـان و     هاي  ها، نیروها و ظرفیت شناخت توانایی
کمال انسان است. مراد از انسان همان نفس ناطقه است کـه داراي دو وجـود اجمـالی و تفصـیلی     

کـه مبـدأ رشـد و     جوهري و یک صورت اتصالی مقداري و صورت است. وجود تفصیلی او با ماده
یابـد؛ از ایـن    که ناطقه است تحقق مـی  که مبدأ حس و حرکت اختیاري و صورت یه و صورتتغذ

و » انسان جوهر قابل ابعاد نامی حساس مدرك کلیات است«شود:  روي در تعریف انسان گفته می
این ابعاد در وجود مترتب بر یکدیگرند ولی درکمال یکی بر دیگر تفاضـل و برتـري دارنـد. وجـود     

و تـر   شود تمام این معانی را به وجـه انـدماجی، بسـیط    ن که به نفس ناطقه مربوط میاجمالی انسا
شناسی هم نقش مستقیم در تولید   مبانی انسان .)486ص ،1382صدرالمتالهین، برتر در خود دارد (

سیاسی متعالیه  حکمتواسطه در پرورش روش بنیادین  بی تأثیرسیاسی متعالیه دارد و هم  حکمت
  .خواهد داشت

  . حرکت جوهري و اختیار انسان1

ین مسـائل و  بیشـتر ارادي انسـان،  غیـر  هـاي ارادي و  حرکت جـوهري اشـتدادي در تمـام قلمـرو    
است. حرکت جـوهري ارتبـاط ثابـت و     هاي فکري و معضلات دینی و فلسفی را حل کرده  دغدغه

 ـ     ز بـا طـرح   متغیر، قدیم و حادث، محسوس و معقول، شهادت و غیـب، اتحـاد نفـس و بـدن را نی
نفـس، حـل و فصـل    بـودن   البقـاء نیۀالحدوث و روحانیۀحرکت جوهري اشتدادي به ضمیمه جسما

زیرا نهـاد نـا آرام کـل هسـتی      ؛شناسی دارد  کرد.گرچه حرکت جوهري بیشتر صبغۀ و رنگ هستی
 شناسی که مبنـاي نظـري    مورد نظر، به انسان مسئلهاست؛ ولی حرکت جوهري و اختیار انسان در 

کند. از این رو، ایـن بحـث را    سازد، بیشتر کمک می می تأمینسیاسی متعالیه را  سطۀ حکمتوا بی
  کنیم. می در این جا و به عنوان نخستین مبنا بررسی

  . تعریف حرکت1ـ1

کمال اول بـراي چیـزي   «یا  )94، ص3ج، 1419، همو( »خروج شئ از قوه به فعل«حرکت، یعنی 
حرکـت اشـتدادي؛ یعنـی:     )201ص ،1404طباطبـایی،  ( »اش که بالقوه است از حیث بالقوه بودن

نفس داراي واقعیت واحد و سیالی است که پیوسته، مراتـب و اجـزاي فرضـی آن، حـادث شـده و      
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باشد. بدین ترتیـب   تر از آن، می یافته متوقف بر زوال قبلی و پدید آمدن جزء کاملهرکدام حدوث 
بعـدي از درجـه وجـودي بیشـتر و کمـال بـالاتري       تر و هر جـزء   جزء دوم کامل، جزء سوم کامل

هر جـزء مفروضـی   «توان گفت: حرکت اشتدادي جوهري یعنی  برخوردار است. پس به اختصار می
  ».تر از جزء سابق باشد از آن، کامل

  . استکمال جوهري نفس انسانی1ـ2

 ،1380آذرنـوش،  ( جـویی اسـت   بخشی و کمـال  یابی، کمال استکمال در لغت به معناي پایان
شود، یعنی هـر موجـود یـا     ) و در اصطلاح: کمالی که افزون بر تمامیت شئ داده می599ص

ساختمان وجودي و فیزیکی خود که نیازمنـد آن بـود،   شدن  اي بعد از پایان یافتن، تمام ه پدید
، 1385مطهري، ( ه شایستگی آن داده شودبه انداز، کمالات بیشتر براي آراستن و زینت دادن

این جا مراد از استکمال، کمال ثانوي یا ارزشی نیست، بلکـه تشـدید جـوهري و     در .)98ص
هاي ذاتی نفس ملاك است. به عبارتی کمال ثانی، چیـزي اسـت    فعلیت یافتن قوه و استعداد

روي، هـر حرکتـی بـه     که هر شئ به سوي آن اشتیاق یافته و حرکت اشـتدادي دارد؛ بـدین  
باشد و این کمال عین  ه از آن حیث که بالقوه است میخودي خود، کمال براي موجودي بالقو

، 1419صدرالمتالهین، ( مین معناي استکمال، مورد نظر استتحقق، فعلیت و تحصل است، ه
  .)215، ص4/ همان، ج 395ص ،1ج

ولـی   کنـد؛  حرکت جوهري اشتدادي به صورت طبیعی به استکمال نفس انسـانی کمـک مـی   
حرکت ارادي مبتنی بـر   گیرد؛ می شکل انسان آگاهی و اختیار در حدودحرکت استکمالی نفس تنها 
تـوأم بـا ارزش یـا ضـد ارزش تغییـر       وهري را به سوي کمال ثانويشعور و آگاهی مسیر کمال ج

وجـود دارد کـه در عـین    ـ   مانند علـم و ارزشـهاي اخلاقـی   ـ  دهد؛ یعنی برخی کمالات ثانویه می
در مقابـل آن،   کـه  چنـان کند،  می تأمینادت انسان را کمال تکوینی وجودي، ارزشی نیز بوده و سع

به لحاظ کمال ثانوي ولی  شوند، به اعتبار کمال اولی کمال محسوب می هرچندکمالات داریم که 
  .باشند کمال نبوده و ضد ارزش می

توان براي نخسـتین بـار بـه چگـونگی      توان ادعا کرد که با طرح ابتکاري صدرا، می اکنون می
حسی، خیالی و عقلی) را ( گانه انسان هاي سه  ل انسان و جهان مادي پاسخ داد و نشئهمراحل تکام

مراحـل چهارگانـه   کـردن   طبیعی، برزخی و اخروي) و سـپري ( گانه جهان هاي سه  متناسب با نشئه



 

62  

ال 
س

م ـ 
زده

یا
مار

ش
ه 

 ـ 40
تان

ابس
ت

 
13

91
  

عقول بالقوه، بالملکه، بالفعل و بالمستفاد و عقل محض)، پاسخ گفت؛ زیرا انسـان در فراینـد   ( عقل
نشین روح شود و خـود را از صـور طبیعـی و     یابد که هم کاملی خود، این شایستگی را میحرکت ت

خـواه بـه   ( گاه بعد از پذیرفتن روح، بـا حرکـت جـوهري ارادي    مادي نجات داده و مجرد شود، آن
سوي سعادت یا شقاوت) به سوي غایت و کمال وجودي خود به پـیش رود و سـرانجام در جـایی    

همـان،   / 356، ص1ج همـان، ( ود رابطی خود را به وجود اسـتقلالی بدهـد  برسد که نفس این وج
  ).39، ص8همان، ج / 364، ص7ج

  انسانبودن  . تکامل جوهري و کون جامع1ـ3

اما فرایند تحول و تکامل موجود مادي به موجود مجـرد، بـدون فـرض و قبـول یـک اصـل       
ین معنا که در جهـان هسـتی   انسان، امکان پذیر نیست، بدبودن  »کون جامع«اساسی به نام 

هر موجودي حد معین دارد ولی در این میان تنها انسان است که تمام حدود عالم هسـتی را  
، و از سنخ ملکـوت اسـت بـراي آن وحـدت جمعـی      »کون جامع«در خود دارد و انسان چون 
 او، یگانـه موجـودي   .)277ص ،1386صـدرالمتالهین،  ( باشـد  می است که ضلّ وحدت الهی

اشد که قادر است تا بین جهان غیب و شهود، محسوس و معقول ارتباط برقرار کند و در ب می
 نهایـت  بـی  نهایـت بـه فعلیـت    بی واقع او تنها موضوعی است که بستري براي حرکت از قوه

باشد و این حرکت جوهري است که در این مسیر انسـان را از مـرز مـاده و تغییـرات بـه       می
  دهد. می ت عبورجهان ماوراي ماده و ثابتا

انسان مرز تجرّد و مادیت شکسته شده و ماده از مسیر انسان بـه تجـرّد راه   بودن  با کون جامع
تـرین   ترین مرحله، تا بـالا   کند، و بدین صورت در وجود انسان تمام مراتب هستی از ضعیف پیدا می

یک در مرتبه قابل تحقق است و چنین قوس صعودي با فرض و قبـول حرکـت جـوهري و تشـک    
  وجود به راحتی قابل توجیه است.

حرکـت جـوهري اشـتدادي رو بـه تکامـل       براسـاس هـاي مـادي     تمام پدیده هرچندبنابراین 
تواند به هدف نهـایی خـود    روند، ولی این تکامل تنها در وجود انسان با اراده و اختیار انسان می می

هـا توانـایی و    تمـام انسـان   هرچنـد که همان تجرد و فعلیت مطلق است دست یابـد؛ و همچنـین   
انـد کـه بـه     و به فعلیت رسیدن را دارند ولی در این میان تنها برگزیدگان و نخبگـان شدن  استعداد

انـد کـه حلقـه وصـل      هاي کامل  یابند؛ اینان انسان راستی به این مقام تجرد و فعلیت تام دست می
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دف آنـان از حرکـت ارادي و   گیرنـد و ه ـ  بین خالق و مخلوق و رابطه بین خـدا و خلـق قـرار مـی    
اصـالت  «با توجه بـه   )194ص ،9ج، 1419 ،(همو سیدن به تجرد تام و خداگونگی استآگاهانه، ر

انسان است که معنـاي خلافـت و   بودن  »کون جامع«به ضمیمه » وجودبودن  تشکیکی«و » وجود
تـوان بشـري    شود که اسماي حسنایی الهی را در خود بـه انـدازه   می حکومت انسان، زمانی مطرح

پدیدار شـد  » جمعی انسان«جمع کرده باشد. اگر این اسماء و حقایق با استکمال جوهري در وجود 
آورند بلکه فرشتگان نیـز بـه انسـان     می نه تنها سائر افراد انسانی به نشانه اطاعت سر تعظیم فرود

ونگی، حـق  هـایی بـا علـم و خـداگ     بدیهی است که چنین انسـان  )31و  30بقره: ( کند می سجده
حکومت و سیاست را دارند و شریعت، اخلاق و سیاسـت را در خـدمت کمـال انسـانیت و تکامـل      

  گیرند. می جوامع انسانی به کار

  . نقش اراده در استکمال جوهري نفس انسانی1ـ4

 ـ جسـمانی  براسـاس  ،از سوي دیگر، رابطه حرکت جوهري بـا اختیـار انسـان اولاً    الحـدوث و  ۀ
زیرا انسان در فراینـد حرکـت تکـاملی خـویش ایـن       ؛تبیین و توجیه است البقاء قابلۀ روحانی

وهري کند که همنشین روح شود؛ آن گاه بعد از پذیرفتن روح، حرکت ج شایستگی را پیدا می
یابیم که میل و شوق مرتبه  کاوي بالوجدان درمی با درون ،ثانیاً گیرد ارادي در انسان شکل می

ه بالاتر و شدیدتر خواستن، و تصمیم مرتبه صد در صدي خواستن ابتدایی خواستن، اراده مرتب
است.در این فرایند، حرکت جوهري از میل آغاز شده و به شدت خواستن ادامه داده و از مـرز  

شـود.   کند و سرانجام به تصمیم که همان خواستن صد در صدي است ختم می اراده عبور می
و روح انسـانی، اختیـار وي را   » من«اهنگ با نقش حرکت جوهري بعد از اراده و تصمیم، هم

انسـان از  » مـن «آورد، و چون اراده و تصمیم توسط روح قابل کنترل است، هر چـه   پدید می
هاي   هاي مادي و خواسته  فعلیت و کمالاتی برتر انسانیت برخوردار باشد و خود را از گرفتاري

بیشـتر تسـلط داشـته باشـد از شـدت      غریزي رهانیده و بر خویشتن، افکار، نیروها و رفتارش 
دار و آگاهانه شکل  هاي هدف شود، این جا است که بایدها و نباید اختیار بیشتري برخوردار می

کنـد؛ چـون    گیرد، پس اراده و اختیار انسان نقش اساسی در عرصه حکمت عملی ایفا مـی  می
 ان شـکل حکمت عملی مختص بـه شـناخت امـوري بـود، کـه در حـوزه تـدبیر و اراده انس ـ       

جـوادي آملـی،   ( یابنـد  نمـی  اي که اگر اراده انسان نباشد هرگز آنها تحقق گرفت، به گونه می
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شود که سیاسـت و   وجود اصل اختیار در رفتار فردي و اجتماعی موجب می. )122ص ،1382
.. ماهیت اختیاري پیدا .ي وسیاسی همچون حکومت، عدالت، امنیت، استقلال، آزادهاي  پدیده

ألهین حکمت عملی را تدبیر و تلاشی انتخـابی، عقلانـی، مبتنـی بـر     صدرالمتابراین کنند؛ بن
در گـرو آن و  شـان   داند که حیات و سعادت اجتماعی می فطري و طبیعی انسانهاهاي  کشش

  باشد. می حرکت جوهري
ألهین انسان کسی اسـت کـه بـا اراده و اختیـار خـود، ماهیـت خـود و        صدرالمتبنابراین از نظر 

حسن اختیار و انتخاب فرد انسان اسـت،   براساسسازد و با حرکت از نفس جزئی، که  می ع رااجتما
  .)365ص ،1386صدرالمتالهین، ( دارد می در جهت استکمال فردي و اجتماعی گام بر

استکمال و فعلیت از میان تمام موجودات تنها براي انسان که کون جـامع اسـت،   آنکه  حاصل
باشـد،   ها تنها براي انسان کامل، که حلقه وصل بین خالق و خلق می سانممکن است؛ و از میان ان

میسر است. سرانجام رسیدن به آن کمالات در چارچوب اراده حرکت و اختیار وي، تنها و تنهـا بـا   
بینـی   دار و کامل در بعد نظري به عنوان جهان پذیر است؛ پس انسانی هدف حرکت جوهري امکان
گزیند که سعادت و تکامـل انسـان    هایی را برمی وان ایدئولوژي، بایدها و نبایدو در بعد عملی به عن

کند و این امر محقق نیست جز با ایجاد پیوند بین سیاسـت و شـریعت و جریـان آن در     را تضمین 
  حیات انسانی و جوامع بشري.

 بودن انسانالبقاءۀ الحدوث و روحانیۀ . جسمانی2

است، یعنی نفس سابقه جسمانی و مادي دارد. با انعقاد  البقاءۀ الحدوث و روحانیۀ جسمانینفس 
نطفه و قرار گرفتن آن در رحم مادر، نطفه مزبور استعداد پذیرش صـورت و قـوه جدیـدي را    

یابد و این قوه فاقد شعور و ادراك است؛ وظیفه آن حفظ مزاج اجزاء نطفه و آماده ساختن  می
صـورت  شان  صورت مزبور دقیقاً همانشان  باشد، آن براي طی مراحل بعدي رشد و کمال می

کند؛ بنابراین  آید و مزاج مخصوص را حفظ می معدنی است که پس از ترکیب خاص پدید می
دار  آید، بلکه صورتی است جوهري که عهـده  صورت پدید آمده از قواي نفسانی به شمار نمی

تعداد پـذیرش نفـس نبـاتی    نگهداري مزاج معتدل در ماده نطفه تا زمانی خواهد بود کـه اس ـ 
موانع، نفس نباتی پس از حدوث، مـاده  بودن  تمام شرایط و مفقودبودن  حاصل شود. با فراهم

دهد و علاوه بر حفـظ مـزاج آن، منشـأ صـدور افعـال       بدن جنین را تحت تدبیر خود قرار می
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ه و کمـال  شود. به تدریج بدن جنین رشد کرد نباتی مانند تنفس، رشد، تغذیه و تولید مثل می
یابد. پس از حدوث آن، آثـار و افعـال جدیـدي نظیـر      لازم براي پذیرفتن نفس حیوانی را می

زند. در این مرحله، ساختمان فیزیکـی بـدن کامـل     حرکت انتقالی و احساس از جنین سر می
یابد تا نفس ناطقـه   گیرد. این سیر تکاملی به تدریج ادامه می شده و اعضا و جوارح شکل می

آمده و جنین به اولین مرتبه انسانیت گام گذارد. نفس ناطقه افزون بر آثار نباتی  پدید  انسانی
شود و بدین ترتیب همین نفس انسـانی اسـت    و حیوانی، منشأ ظهور نطق و ادراك عقلی می

 باشـد  دادن به افعال و آثـار آن مـی  دار تدبیر بدن و سامان  اش، عهده که تا پایان عمر دنیایی
این فرایند تکاملی را در قرآن کریم در آیات متعـددي بـه    .)410ـ402، ص8ج، 1419، همو(

  .)16و  12مومنون: ( فرماید می زیبایی بیان

  . فرایند خودآگاهی و تجرد نفس2ـ1

الحـدوث و  ۀ  جسـمانی  ها مطـرح شـود: بـه کـدام دلیـل نفـس       اکنون ممکن است این پرسش
ودآگـاهی و تجـرد آن و حرکـت جـوهري     است؟ مرز تعین و تشخص نفـس، خ  البقاءۀ  روحانی

آید؟ پاسخ به پرسش اول در  اشتدادي در دایره اختیار، چگونه و از کدام مقطع فرضی پدید می
  هاي پیشین بیان شد.  بحث

توان گفت: نفس پیش از پیدایش، بـه منزلـه صـور معـدنی و      در پاسخ به پرسش دوم می
سـان حکـم    ش نیست و حکم نفس بـه کند، بی جسمی که استعداد حدوث نفس را فراهم می

باشد. بـا پیـدایش رابطـه نفـس و بـدن و یـافتن        طبایع مادي و صورت، نسبت به هیولی می
شود. در این مقطع نفس هنگام حدوث آخـرین   انسانی در بدن، نفس حادث می استعداد نفس

       صور مادي و نخستین صور ادراکی است، وجـودش واپسـین قشـر جسـمانی و آغـازین لـب
نی خواهد بود. بعد از حدوث کامل نفس بر اثر حرکت جوهري اشتدادي، تعین، تجـرد و  روحا

و خودآگـاهی در انسـان شـکل    خودآگاهی را پذیرفته آن گاه حرکت ارادي مبتنـی بـر شـعور    
  .)395ص ،1419صدرالمتألهین، ( گیرد می

هـاي    حرکـت بنابراین، بعد از تعین، تشخص، تجرد، خودآگاهی نفـس، حرکـت ارادي در کنـار    
گیرد: با حرکت ارادي براي حرکت جوهري اسـتکمالی بـه    طبیعی و استخدامی در نفس شکل می

شـود؛ بـدین    پنداري، خیالی و حسی) جهـت داده مـی  ( حقیقیغیر سوي کمال و سعادت حقیقی یا
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نگـري   قواي نباتی، حیوانی بـه ادراك عقلـی، تفکـر، آینـده    شدن  ترتیب انسان دم به دم ضمن دارا
پروراند و سرانجام از وجود رابطـی   آورد. ملکات اخلاقی خوب، یا بد را در نفس خویش می می روي

هـاي    و اضافی فاصله گرفته به سوي استقلال وجودي، تجـرد و اتحـاد بیشـتر بـا قـوا و صـورت      
رود تـا در نشـئه دوم ایـن     لحظه به لحظـه بـه پـیش مـی     )221ص ،10ج ،1386،همو، ( ادراکی،

شـود   ورت تجرد مثالی و خیالی با خود همراه دارد و در نشئه سوم عقل محض میکمالات را به ص
  هاي کامل در آن جا خواهد رسید.  که نادر از انسان

به بیان دیگر، نفس انسانی در سیر استکمال جوهري خـویش، یـک هسـته بسـیط و ممتـدي      
سپري کـرده و بـه لحـاظ     است که از مراحل نباتی، حیوانی تا انسانی را به طور پیوسته و تدریجی

رسـد؛ یعنـی نفـس در     گانه جهان، به تکامل مـی  هاي سه  گانه نفس، متناسب با نشئه هاي سه  نشئه
رسد، در اخیـر عقـل محـض     آغاز در نشئه حس و طبیعت قراردارد، بعد به تجرد مثالی و خیالی می

مراحـل   ) نفـس بـه لحـاظ تعقـل و تفکـر     432، ص8ج، / همـان  462ص ،1380، همو( شود می
گـاه از آن عبـور کـرده عقـل      گـردد؛ آن  عقل هیولانی را سپري کرده عقل بالملکه مـی بودن  بالقوه

هـا را   دشـواري رسد. تمام این مراحـل و   بالفعل، سپس عقل بالمستفاد و سرانجام به عقل فعال می
عقـل  در رفتارهـاي عملـی و    و کند ید حرکت جوهري اشتدادي حل میبا همت اراده انسان و باکل

پـردازد،   می عملی خود نیز از تهذیب ظاهر و قانونمندي آغاز کرده به تطهیر باطن و اخلاق مداري
  شود. می االله به صفات الهی و سرانجام فانی فیشدن  آنگاه به آراسته

  بودن آنالبقاءۀ بودن جامعه انسانی و روحانی الحدوثۀ . جسمانی2ـ2

دهند که  می را تشکیلهایی  شوند و قافله می تقسیم هایی که افراد انسانی به گروه گونه همان
 ،1386همـو،  (اند  ولی بعضی نزدیک، بعضی دور و بعضی متوقف مانده ؛اند همگی در حرکت

بینــیم جامعــه انســانی نیــز  اکنــون اگــر نظــر بــه جامعــه انســانی بیانــدازیم، مــی  .)362ص
ارادي و اشتدادي دم به دم به  است، و بر اثر حرکت جوهري البقاءۀ  الحدوث و روحانیۀ جسمانی

باشـند   مـی  رسد. جامعه انسانی نیز ترکیب یافته از همین افراد انسانی کمال وجودي خود می
دهند، و چون نظم جامعه انسـانی   می را تشکیلهایی  کند و قافله که مراحل تکامل را طی می

در رفتار اجتماعی که از  د،باش می و عدالت بیرونی به منزله نظم افراد انسانی و عدالت درونی
هاي انسانی بـه لحـاظ    تواند تمام این رفتار می گیرد می عملی انسان نشأتـ   عقلی سرچشمه
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کند. اگر افراد انسانی که بالقوه ملائکه هستند بـه   نظري و عملی در جامعه انسانی تبلور پیدا
سـانی نیـز در همـین    اي تربیت شوند و خلق و خوي ملائکه را دریابند، طبعـاً جامعـه ان   گونه

آل و مدینه فاضله خواهـد رسـید و    مسیر، حرکت تکاملی پیدا کرده و سرانجام به جامعه ایده
نزدیک به محبـوب   هانسانی در جامعه تحقق خواهد یافت و مصداق آن قافلهاي  تمام آرمان

و  خواهد بود. اگر افراد انسانی از مسیر انسانی منحرف شوند و چـون اسـتعداد درنـده خـویی    
پیماینـد؛ و در   مـی  اند، در این صورت مسـیر انحرافـی و گمراهـی را    شیطنت را تقویت کرده

  نتیجه جامعه ضاله و مدینه ضاله خواهند داشت.
هاي فطري انسان و عنایت الهـی   ألهین در این مسیر تکاملی، استعدادصدرالمتبنابراین: به نظر 

ملی را ادامـه دهـد. خـود را از نظرعلمـی و     کند که مسیر تکـا  دینی به وي کمک میهاي  و آموزه
ی، همـین مسـیر را   عملی به سعادت و کمال برساند، جامعه انسانی نیز به تبع تربیـت افـراد انسـان   

توانـد در تکامـل نفـس انسـانی و      مـی  شریعت، و سیاست مبتنی بـر آن، ادامه خواهد داد؛ بنابراین 
  تر همراهی و راهنمایی کند.جامعه انسانی به خوبی کمک کرده و او را در این بس

  هاي ادراکی  . تجرد، بساطت، وحدت نفس با قوا و صورت3

تـوان در   هاي ادراکـی را مـی    از تجرد، بساطت و وحدت نفس با قوا و صورتهرکدام  هرچند
شان در موضـوع مـورد بحـث،     ثمرهبودن  یک مبناي جداگانه طرح کرد؛ ولی به دلیل نزدیک

د جمع کنیم. نفس در هر مقطع فرضی که امر بسیط و واحد است، توانیم تحت عنوان واح می
کـه واحـد و   ـ    باشد؛ یعنی اگر نفـس را  در عین بساطت و وحدت، همه قواي مادون خود می

بسیط متصل است، در مراحل تکاملی داراي مراتب و مقاطع متعدد و گوناگون ـ از جنـین تـا    
هر مقطع فرضی، هر مرتبه را که کسـب   بینیم در رسیدن به عقل محض در نظر بگیریم، می

کرده در رأس سکوي همان مقطع نشسته و بر سایر مقاطع مادون و تمام قواي پایین تدبیر و 
کند. براي مثال اگر نفس در مرتبه عقل بالفعل رسیده باشد، به تمام مراتب قـواي   ریاست می

 کنـد  واکنشـی حکومـت مـی   ی، تحریکی و هاي ادراکی درونی، بیرون مادون خود، اعم از نیرو
  ).261، ص8ج (همان،
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  . وجود جمعی نفس3ـ1

یابد که تمـام کمـالات مـادون خـود را بـه نحـو        نفس با تمام قواي خویش، به این معنا اتحاد می
کند کـه گـویی خـود     اي با او متحدانه عمل می اي هر قوه نفس به گونه جمعی دارد و در هر مرتبه

شـود و در   در رتبه بینایی، حقیقت ابصار از حاق نفس ایجاد مـی  همان قوه است. براي نمونه نفس
کند. پس نفس وجـود جمعـی تمـام قـواي مـادون خـود        متن شنوایی نفس حقیقتی او را خلق می

  .)34، صتا] [بیصدرالمتألهین، ( چشم است هم گوش است هم سایر قوا است؛ یعنی هم

  . قوا از شئونات نفس3ـ2

یافته و در تمـام قـوا و    س هستند، نه معالیل آن. یعنی این نفس بسطتمام قواي نفس، شئونات نف
کشـد.   آلاتش جاري و ساري بوده، وجود عریض و کشداري دارد که از متن هـر قـوه سـرك مـی    

بینـد و از کانـال گـوش     کند که از شبکه چشم مـی  چنان تنزل میدیدن  براي مثال نفس در مرتبه
، 8همـان، ج  / 383، ص6ج، همـان ( کنـد  آنها را در نزد خـود ابـداع مـی   شنود و در واقع مانند  می
  .)65، ص9همان، ج / 301ص

  . تجرد نفس با قوا3ـ3

نفس با تمام قواي ادراکی باطنی و تحریکی خود، مانند قـواي خیـال، واهمـه، شـهوت و غضـب      
گامی کـه نفـس   هن؛ ولی نفس در آغاز حدوث، مادي است و این قوا را ندارد هرچندیابد.  تجرد می

برخی آنها نیـز مجـرد   آورد و داراي قواي متعددي که  دست می شود، تجرد خویش را به انسانی می
  .)21، ص9همان، ج / 301ص ،8ج، همان( شود هستند می

  . اتحاد عاقل و معقول3ـ4

 هـاي ادراکـی خـود نیـز      اي اتحاد و تجرد دارد، بلکه با صورت نفس نه تنها با تمام قوایش به گونه
شوند. نفس هـم   شوند بلکه عین نفس می کند که آنها از شئونات نفس می اي اتحاد پیدا می گونه به

 هـاي نـاهمگون حیـاتی     ك کلیـه رفتـار  مدرك کلیه ادراکات جزئی و کلی انسان است و هم محر
هاي   هاي حسی و فعالیت  هاي ادراکی خود، اندام نفس به خود و نیرو .)21ـ8، ص4ج، 1386، وهم(
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گونه کـه   هاي ادراکی خود نیز علم حضوري دارد و همان  رونی خود، علم حضوري دارد، به صورتد
هاي ادراکی به خود صورت، علم حضوري داشته و متحد است، نفس نیـز بـه آن صـورت،      صورت

هاي ادراکی، رابطه اتحـادي    بعینه علم حضوري دارد و متحد با آن است. پس میان نفس و صورت
مـام  بر قرار است که علم نفس به صورت بعینه همان علم صورت به خـویش اسـت و ت   اي گونه به

  .)419ص ،4ج همان،( اداراکات نفس با او متحد است
توان گفت در فلسـفه اخـلاق و در حکمـت سیاسـی      می با توجه به مباحث فوق بنابراین،

رار اسـت، پـس   علمی نظري و عملی آن اتحاد برق ـهاي  . چون میان روح و صورت1متعالیه، 
میان رفتاري اختیاري انسان و نتیجه آن ضرورت بالقیاس حاکم است؛ همانگونـه کـه میـان    
علت ومعلول ضرورت بالقیاس حاکم است میـان رفتاراختیـاري انسـان ونتیجـه آن ضـرورت      

گذارنـد.   مـی  بالقیاس است؛ یعنی پیامدهاي رفتارهاي پسندیده، آثار و ثمرات خوبی به جـاي 
. از بـاب  3نگاه حکمت متعالیه سرانجام داراي نفـس روحـانی و جاویدانـه اسـت.     .انسان از 2
اصالت انسان با روح انسان است و تمام نیروهاي ادارکی، تحریکی و » شیئیت شئی بصورته«

ــابع وپیــروي روح و روان انســان اســت.   الحــدوث و ۀ  جســمانی. انســان 4فیزیکــی انســان ت
. توجه نفس به تمام شئونات آن بدین معنـا  5پیماید.  می است و سیر تکاملی را البقاءۀ  روحانی

نیروهاي ادراکی و تحریکی خود هم اتحاد یافتـه و هـم کمـال     است که روح و نفس با تمام
 . تمام نیروهاي انسان به گونه مسیري کمال را6کند.  می را تدبیرآنها  یابند و هم می تجرد را

بـه پـیش   شـدن   وروحـانی شـدن   به سوي عقلانیپیمایند؛ نیروهاي ادارکی،حسی وخیالی  می
 مـؤثر . نقش اراده و انتخاب آگاهانه انسان در تکامل روح و سرنوشت انسـان بسـیار   7میروند
نوشت و کمال انسان نقش اساسی دارند، لکن نیت  علم و نیت همانند اختیار در سر .8است. 

است نسبت به یک عمـل   ممکنکه هر فرد  گونه همان. 9باید متناسب با عمل وگفتار باشد. 
طولی داشته باشـد.  هاي  مختلف داشته باشد، ممکن است یک فرد دریک عمل نیتهاي  نیت
گزاري آنها درتکامل تأثیر. معیارارزش گزاري رفتارهاي پسندیده ازرفتارهاي ناپسند میزان 10

ن .رفتارها و گفتارهاي انسانی که هـم حسـن علمـی و هـم حس ـ    11روح وروان آدمی است. 
است. بدین معنی کـه کسـی    مؤثرفاعلی و هم حسن فعلی دارند صد در صد در کمال انسان 

عالماً و عامداً کاري شایسته وگفتارهاي نیکو انجـام دهـد صـد در صـد در تکامـل انسـان و       
. رفتارها و گفتارهاي انسانی که حسن وقبح آنها عقلی ونقلـی  12است. مؤثرانسانی اي  جامعه

 .)150، ص1385مصباح یزدي، ( است مؤثرل انسان و جامعه انسانی کمااست صد در صد در 



 

70  

ال 
س

م ـ 
زده

یا
مار

ش
ه 

 ـ 40
تان

ابس
ت

 
13

91
  

. رفتارهاي حاکمان هرگاه حسن علمی، فاعلی و فعلی داشتند، و در مسیر چارچوب کمال 13
و سعادت جامعه نقش مهم و اساسی داشتند، مدینه را مظهر عالم ربـوبی گردانیـده و هـدف    

  سازند. می حکمت سیاسی متعالیه را محقق
آید در افکار، گفتـار، کـردار، آداب    می دست فوق بهشناسی  نکات که از اصول انسان س تمامپ

دارد و  و نقش کمـالی را  تأثیرآینده افراد و جامعه انسانی  و عادات، هویت و شخصیت، سرنوشت و
خواهـد تربیـت    مـی  اي حکمت سیاسی متعالیه که رابطه نزدیکی با اخلاق دارد چنین افراد و جامعه

ند، تا تقرب به خداوند حاصل شود. منظور ازتقرب بـه خداونـد، تقـرب و نزدیکـی علـم باعمـل       ک
  ودانش با ارزش است.

  انسان در وجود و بقاء و مدنیت آنبودن  مکتفی بالذاتغیر .4

ألهین در کتاب مبدأ و معاد فلسفۀ سیاسی و اثبـات پیـامبران را بـا ایـن تعبیـر آغـاز       صدرالمت
 »الانسان مدنی بالطبع لا ینتظم حیاتـه إلا بتمـدن و اجتمـاع و تعـاون    و ذلک ان «کند:  می

 ـ ولی در کتاب الشواهد الربوبی ؛)613ص ،1420صدرالمتألهین، ( کـه، بعـد از مبـدأ و معـاد      ۀ
نگارش یافته و به فلسفۀ سیاسی خود بیشتر پرداخته و بر مشرب خود آن را نوشته اسـت، بـا   

مکتف بذاتـه فـی الوجـود و البقـاء لان نوعـه لـم       غیر سانإن الان«کند:  این تعبیر شروع می
 ،1386، همـو ( »ینحصر فی شخصـه فـلا یعـیش فـی الـدنیا الا بتمـدن و اجتمـاع و تعـاون        

ألهین مانند سایر فیلسـوفان پیشـین، بـر اصـل     صدرالمترساند که  این دو تعبیر می .)422ص
توانند زنـدگی کننـد، و    تماع نمیورزیده و چون افراد انسانی بدون اج تأکیدانسان بودن  مدنی

اجتماع بدون عدالت و قانون دوام ندارد پـس جامعـه انسـانی نیازمنـد پیـامبرانی اسـت کـه        
مکتفـی:  غیر دانـد،  مکتفی مـی غیر صدرالمتألهین انسان را ذاتاً؛ ولی باشند آورندگان قانون می

را بـا سـاختارش   اي خـود  ه ـ توانـد نیـاز   موجودي است که کمال وجودي خود را ندارد و نمی
مند اسـت، تـا دسـت او را بگیـرد و      حتماً به نیرویی خارج از خود نیازهماهنگ کند؛ بنابراین 

در تمام ابعـاد وجـودي و زنـدگی بـه کمـال برسـاند؛ ماننـد انسـان؛ در مقابـل آن مکتفـی:           
سـاختار   براسـاس هـاي خـود را     توانـد نیـاز   ولـی مـی   ؛موجودي که کمال لایق خود را ندارد

 لیـد ندارنـد  ها و... کـه نیـازي بـه تغذیـه و تو     کند، مانند: عالم مثال، فرشته تأمیناش  یداخل
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تر آن که، انسان هم به رشـد و تکامـل وجـودي در     نکته اساسی .)127ص ،1387زایی،  لک(
بعد علمی نیاز دارد و هم در بعد عملی، در جامعه هم به شریعت و اخلاق نیاز دارد و هـم بـه   

سـازند و بـا    آینـد تمـدن را مـی    ساس وقتی آدمیان در جامعه گـرد هـم مـی   ا سیاست؛ براین
سـازند؛ در   کنند، در واقـع مدینـه فاضـله مـی     قوانین اخلاقی و حقوقی، مدنیت را نهادینه می

شـود و   هاي اجتماعی به وحدت تبـدیل مـی    این صورت است که جامعه عینیت یافته و کثرت
ه، و تشکیلات یکسان، قدرت مـنظم و نظـام سیاسـی    آن جامعه را رئیس واحد، قانون عادلان

کـه جسـمانیه الحـدوث     گونه همانکند. به بیان دیگر آدمیان در وجود خویش  واحد اداره می
یابنـد در وجـود    مـی  هستند و با حرکت و پویایی خویش بـه تکامـل روحـی و عقلـی دسـت     

اي  سـند، جامعـه  ر مـی  مکتفی بالذات هستند و با کوشش و تلاش به خود کفـایی غیر خویش
مکتفـی بالـذات کـه بـا     غیر انسانی نیز هم جسمانیه الحدوث و روحانیـه البقـاء اسـت و هـم    

  رسند. می تلاش و کوشش شخصی و دستگیري و هدایت پیامبران به مدینه فاضله

  سیاست بر قواي انسان . ابتناي اخلاق و4ـ1

برخی دیگر، فلسفۀ سیاسی خـود را  می دانیم که فیلسوفان بزرك مانند افلاطون، سقراط، فارابی و 
اند که با پـرورش ملکـات انسـانی، رعایـت اخـلاق و       مبتنی بر قواي ادراکی و تحریکی بیان کرده

مکتفـی  غیر دهد کـه انسـان کـه    اند. این نشان می قوانین مدینۀ فاضلۀ خویش را به تصویر کشیده
هـاي خـویش را بـر آورده      نـدي توانـد تمـام نـواقص و نیازم    بالذات است با پرورش این نیروها می

متعالیـه ایـن   کنـیم از منظـر حکمـت     ساخته و جامعه خویش را سامان بخشد. از این رو تلاش می
  کنیم: بررسی اي بحث را ریشه
ألهین اصول اخلاقی و سیاسی خود را در گام نخسـت مبتنـی بـر حکمـت، عـدالت و      صدرالمت

کنـد؛ آن گـاه فضـایل اخلاقـی و      ان تبیـین مـی  قواي درونی انس براساسداند، و آنها را  آزادي می
اساس راهبرد کلان قانونی و امنیتی بـراي یـک مدینـه     اجتماعی مبتنی برآن را بیان کرده و برآن

  دهد. فاضله ارائه می
هـایی    ها تفـاوت  ها و توانایی ها بر حسب استعداد . تجربه و تحقیق ثابت کرده که میان انسان1



 

72  

ال 
س

م ـ 
زده

یا
مار

ش
ه 

 ـ 40
تان

ابس
ت

 
13

91
  

هـاي    هاي خطیر، قابلیت  س نیرومندي است که در هر شرایط و موقعیتوجود دارد؛ برخی داراي نف
شـود. در   نمیآنها  سازي دارد، و هیچ مشکلی باعث اختلال در تفکر و تأمل گیري و تصمیم تصمیم

هاي لازم برخوردار نیستند. متناسـب    ها ناتوان و ضعیف النفس بوده و از استعداد برابر، برخی انسان
شـود؛   ها و آرزوها نیز متفاوت مـی  ها: اخلاق و حقوق، خواسته ها و سلیقه ها و استعداد با این توانایی

دوسـتان   هاي متعالیه انسانی است که تنها حکمت  از جمله: حکمت، عدالت و آزادي یکی از خواسته
کنند و در راستاي کسب و به دسـت آوردن آن   خواهان، شوق و تمایل به سوي آن پیدا می و آزادي

  کنند و توانایی درك و فهم آن را دارند. و کوشش میسعی 
النفوس الانسانیۀ متفاوت فیها حتی أن البالغ منها الی درجـۀ العالیـۀ هـی الـنفس القدسـیۀ      «

  .)87ص ،9ج همان،( »النبویۀ
تواننـد   شان یا امر فطري است که بـه راحتـی مـی    هاي  حکمت براي آدمیان متناسب با توانایی

اندیشـند و بـا انـدك تـاملی      اي هستند که درسـت مـی   شان به گونه یعنی نفسبه آن دست یابند، 
شان آن قـدر ناتواننـد کـه هـیچ تعلیمـی بـراي        توانند به حکمت اکتسابی دست یابند؛ یا نفس می

شـود کـه، تمـام     بخشد. پس حکمت، آزادي و عـدالت درونـی زمـانی حاصـل مـی      آنها نفعی نمی
و تمام رذایـل اخلاقـی از حیـات    اید  ی فردي و اجتماعی پدیدفضایل اخلاقی در ابعاد مختلف زندگ

 »قَـد خَـاب مـن دسـاها     و قَـد أَفْلَـح مـن زکاهـا    «انسانی پاك گردند. تا مصداق این آیه مبارکـه  
  ) گردند.10ـ9شمس: (

قـواي ادراکـی علمـی و عملـی، و قـواي       براسـاس ـ   . در تعبیر دیگر ارکان باطنی انسـان را 2
آید و  قوه علمی حکمت به دست می براساسکند.  چهار قسم ذکر میـ   وي و غضبیتحریکی شه

داري، مطابق با قوه عقل عملـی   طبق قوه غضب شجاعت، متناسب با قوه شهویه عفت و خویشتن
ایـن ارکـان    هرگـاه آید.  عدل و اعتدال میان این قواي چهارگانه در بعد فردي و اجتماعی پدید می

ادل و متوازن گردیدند، اعتدال و حسن خلق تحقق خواهد یافت و اگر تحقق چهارگانه اخلاقی متع
نیابند، افراد فاسد خواهد شد. این اصول نه تنها در افراد ضروري اسـت بلکـه در جامعـه نیـز لازم     

هـاي اخلاقـی و انسـانی اسـت کـه       سـازد ایـن رفتـار    که افراد، جامعه را می گونه هماناست؛ زیرا 
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  کند. ریزي می جامعه پایه فرهنگ و تمدن را در
و هی أربعۀ معان: قوة العلم، و قوة الغضب، و قوة الشهوة و قوة العقـل و العـدل بـین هـذه     «
  .)90، ص9، ج1386صدرالمتألهین، ( »الامور
آورد آن است، در اهمیت آن همـین کـافی اسـت     . قوة علم که حکمت نظري و عملی دست1

، زیبایی و زشتی در رفتار، خوبی و بدي در کردار، صـدق و  که به راحتی میان حق و باطل در افکار
  دهد. می کذب در رفتار را تشخیص

دهـد و   نجـات مـی   . قوة غضبیه سپر امنیتی اسـت کـه آدمـی را از خطـرات و ضـررها      2
ترین نماد آن شجاعت است. از شجاعت که حد معتدل میان افراط و تفریط است حقایق  مهم

و شهامت، بردباري و صبر، ثابت قـدمی و  گري  اري و کرم، امداداخلاقی دیگري مانند بزرگو
آید. اکنون این پرسش مطرح  منشی، وقار و متانت پدید می تصمیم، فرو خوردن خشم و بزرگ

شـوند اگـر در    شود: آیا این حقایق و اصول اخلاقی که از آبشـخور شـجاعت سـیراب مـی     می
هاي خـویش داشـته باشـند یـک       ها وکیاست جامعه تحقق پیدا کند و افراد، آن را در سیاست

جامعه کامل و مدینۀ فاضله پدید نخواهد آمد؟ از سوي دیگر، کبر و غرور، عجب و خودبینی، 
گیرد کـه در جامعـه    رحمی و قساوت قلب از تهور سرچشمه می خویی، بی دیکتاتوري و درنده

ذارد. همین طـور از تفـریط کـه    گ اي را به جا می رحمانه آثار نا امنی و نا آرامشی اجتماعی بی
گیرد  غیرتی و ضعف نفس نشئت می جبن نماینده آن است سستی و پستی، ذلت و خواري، بی

و اما الغضب فاعتـدالها أن  «کند.  که در جامعه ترسو، استعمار شده و استثمار شده کمک می
عتـدالها  یصیر انقباضها و انبساطها علی موجـب اشـارة الحکمـۀ و الشـریعۀ... فیعبـر عـن ا      

  )90ص همان،( »بالشجاعۀ و االله یحب الشجاع
. قوة شهویه: این قوه، خود دوستی و جلب منـافع انسـان را در ابعـاد مختلـف فـردي و      3

هاي زندگی اعم از قدرت طلبی، موقعیت خواهی، مال و ثـروت   ها و آرزو اجتماعی، و خواسته
خیر و فضیلت اخلاقی این اسـت کـه   کند. یگانه  می تأمینهاي دیگر   جویی اندوزي، و برتري

هاي افراط و تفریط آن تعـادلی ایجـاد کنـد. تـا بـدین صـورت از         انسان بتواند میان خواسته
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ها را بـا دیگردوسـتی تعـدیل کنـد. چنـین       ها کاسته و خوددوستی ها، و خودسري خودخواهی
ز سازگاري دارد؛ هاي فطري وي نی  هدار و داراي عفت خواهد بود که با خواست انسانی خویشتن

شود، از حالت تفریط آن به خمود و سستی و  از حالت اعتدال شهوت، به عفت یاد می بنابراین
داري و عفـت: جـود و سـخاوت، حیـا و      کننـد. از خویشـتن   از حالت افراط آن به شره یاد می

پاکدامنی، صبر و مقاومت، تسـامح و تسـاهل، مـدارا و قناعـت، پارسـایی و طمـع نداشـتن،        
هاي فردي است که جامعه را در رفتـار    ) این خصلتهمان( آید؛ اري و مساعدت پدید میهمک

از افـراط آن:  ؛ ولـی  آورد دار و عفیف و سخی و... بار می و منش یک مدینۀ فاضله و خویشتن
گـویی،   شکنی، وقاحـت و گزافـه   حرص و ولع، اسراف و تبذیر، ریا و دو رویی، هتک و حرمت

ات فسادآور تأثیرآید که،  دت و بخیلی، شماتت و فخر فروشی، پدید میتملق و چاپلوسی، حسا
هـا و   توانـد انکـار کنـد؛ فسـاد اداري، اخـتلاس      ی نمـی کس ـ هـیچ فردي و اجتمـاعی آنهـا را   

  توان به آن نسبت داد. ها را نیز می خواري رشوه
عـدل و   باشـد، کـه از اعتـدال آن: حسـن     . قوة عقل: مراد از عقل در این جا عقل عملی می4

شناسـی،    سـنجی و زمـان   آید؛ نکتـه  سلیقگی به وجود می فکري و خوش تدبیر، قدرت تفکر و خوش
باشـد بـا ایـن قـوه      هاي کلان بسیار مهم و حیاتی می  سازي که در سیاست گیري و تصمیم تصمیم

بـازي و فریبنـدگی، مکـر و خدعـه، حیلـه و نیرنـگ کـه         ارتباط تنگاتنگی دارد. از افراط آن، دغل
باشـد.   هاي روز دنیا بسیار رایـج مـی    گیرد که متأسفانه در سیاست صفاتی شیطانی است نشئت می

  .)91ص همان،( آید ماقت، ناتوانی و ضعف پدید میاز تفریط آن سفاهت و ح که چنان
دهـد و میانشـان    اي است که تمام این چهار قوه را تحت پوشش قرار می عدالت به گونهاما  .5

  کند. کند، از افراط و تفریط جلوگیري می تعادل ایجاد می
آل، ناگزیر باید میان قوایی کـه بیـان    بنابراین، انسان در مسیر تکامل و برپایی یک جامعه ایده

دار، عادلانـه و   خواهد مدینه أمـن، آزاد، عفیـف و خویشـتن    گردید تعادلی ایجاد کند، اگر انسان می
عـدالت را در افـراد پدیـد بیـاورد و ایـن اصـول        فاضله داشته باشد باید حکمت، عفت، شجاعت و

بنیادین را در جامعه ترویج کند. این اصول بنیادین و اصـول متفـرع آن نقـش اساسـی در تربیـت      
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هاي کـلان سیاسـی و اخلاقـی     اندازها و راهبرد افراد جامعه و تشکیل مدینۀ فاضله و ترسیم چشم
ی و تفکر در حکمت نظري و عملی، و تربیـت افـراد   گیري از متون دین تواند با الهام دارد. انسان می

مـداران متعهـد و متخصـص، در تحقـق فضـایل اخلاقـی در        جامعه و پرورش و گزینش سیاسـت 
  جامعه، تشکیل جامعه خوب به اهداف عالیۀ انسانی برسد.

  انسان و لزوم بعثت انبیابودن  . مدنی5

ورزیـده و   تأکیدانسان بودن  ی بالطبعصدرالمتألهین مانند سایر فیلسوفان پیشین، بر اصل مدن
داند؛ بـه نظـر ایشـان، انسـان کـه موجـود        می از این طریق جامعه انسانی را نیازمند پیامبران

باشد، رسیدن به کمال را در گرو گرایش همنوعان بـه سـوي تشـکیل جامعـه      می کمال خواه
دانـد. رسـیدن    می یسرانسانی، ایجاد همکاري و همیاري، با انگیزه خیرخواهی و غیرخواهی م

به کمـالات برتـر انسـانیت را در حیـات دنیـوي و اخـروي، فـردي و اجتمـاعی، در راسـتاي          
داند. جامعه انسانی که نیازمند نظم و قـانون، تـدبیر و سیاسـت     می حیات جمعیبودن  طبیعی

هاي اصلی و اساسی  است، نظم و قانون که با فطرت و سرشت آدمیان سازگاري داشته و نیاز
 ،1420صـدرالمتألهین،  ( کنـد  امبران را در جامعه ضـروري مـی  نها را پاسخگو باشد، بعثت پیآ

هـاي آدمـی و سـعادت     چنین قوانین و مقرراتی که با تمام ابعاد انسـانی، نیـاز   زیرا ؛)616ص
اشد که خالق و مدبر انسانها باشد؛ بنابراین بشري هماهنگی داشته باشد باید از سوي کسی ب

ن ضروري خواهد بود، بر این اساس صدرالمتألهین میان شـریعت و سیاسـت در   بعثت پیامبرا
زیرا پیامبران بـا اتصـال بـه منبـع      ؛)363ص ،9ج همان،( کند حکمت متعالیه پیوند ایجاد می

وحی و سرچشمه اراده تشـریعی خداونـد، بـه تـدبیر و تقنـین جامعـه انسـانی پرداختـه و بـا          
اسی، حیات انسانی، سعادت اخروي و کمـالات معنـوي   آن در بعد اجتماعی و سیدهی  جریان

  کند. می تأمینافراد انسانی را 

  . خلافت انسان در هستی6

باشند و در بـین آدمیـان،    می خدا در زمین هدینی آدمیان خلیفهاي  دستورات قرآن و آموزه براساس
ارزشـمند از  مؤمنین شایسته این جانشینی خواهنـد بـود و در میـان مـؤمنین ایـن مقـام بـزرگ و        
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وعداالله الذین آمنوا منکم و عملوا الصـالحات لیسـتخلفنهم   « باشد: می کاملهاي  پیامبران و انسان
  .)55نور: ( »فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم...

اي داشـته و   دینـی بـه جایگـاه انسـان توجـه ویـژه      هـاي   حکمت متعالیـه بـا الهـام از آمـوزه    
هاي عقلـی و عرفـانی سـر و سـامان      از تعلیمات دینی و با معیار شناسی خویش را در پیروي  انسان

داده است و بر این نکته توجه دارد که اراده و مشیت الهی بر این قرار گرفت تا بار امانـت خـویش   
هاي اربعه با علـم و قـدرت خداونـد     را بردوش خلیفه و نایب خود قرار دهد که در بازگشت از سفر

سرچشمه وحی و الهام کـه همـان اراده تشـریعی خداونـد اسـت ارتبـاط        تأیید و هدایت یافته و با
برقرار کرده است. چنین انسانی از جهت طبیعی، فطري، ملکات ارادي مراتب کمال را با موفقیـت  

خدا، حلقه وصلی بین عـالم   همند گردیده اکنون این خلیف به پایان رسانیده و از فیوضات الهی بهره
ي خلق و حق است. این انسان که هم سیمایی به سوي ملـک دارد و هـم   امر و عالم خلق و پذیرا

هـا، رئـیس و مـدبر مـردم،      خداوند و رهبر معنوي و دنیـایی انسـان   هچهره به سوي ملکوت، خلیف
  .)626ص ،1420صدرالمتالهین، ( مظهر شریعت و سیاست است

  . سعادت حقیقی انسان7

، »حـق و باطـل  «، »فـلاح و رسـتگاري  «، »سعادت و شـقاوت «، »خیر و شر«مفاهیم مانند 
از مفاهیم است کـه  » لذت و الم«و » حسن و قبیح» «مصلحت و مفسده«، »کمال و نقص«

 مختلـف بیـان  هـاي   در فلسفه، عرفان، کلام، اخلاق، اصول فقه و فلسفه سیاسـی بـه گونـه   
مسـاوق   ر، در حکمت متعالیه، از حیث معنا مترادف یایشوند. اگر سعادت، لذت، کمال و خ می

هـاي گونـاگون،     زیرا در عبارات مختلف، بـه لحـاظ  اند؛  ترین مفاهیم  کم نزدیک دست نباشند،
کـم نزدیکـی    کاربرد واژگـان، تـرادف یـا دسـت     گونه این یکی به جاي دیگري نشسته است.

اساس تعاریف این مفاهیم، ماهوي نیسـت و بیشـتر یکـی بـا      دهد؛ براین مفاهیم را نشان می
از سوي دیگر مفهوم سعادت مانند مفهوم آزادي، عدالت و حـق، بـه    ؛شود میدیگري تعریف 

بـه  هـرکس  روي،  اسـت؛ بـدین  اي  ه داراي معناي بسـیار وسـیع و گسـترد   ؛ ولی ظاهر روشن
گرایی، سـودگرایی،   گرایی، لذت دلخواه، آن را تعریف کرده است و مکاتب گوناگون احساس
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  خیزد. می گوناگون بر هاي گرایی...از نگاه گرایی، عاطفه قدرت
سعادت هر چیز و خیر آن، نیل به چیزي است کـه بـه وسـیله آن وجـودش کمـال یابـد.       

 ،9ج، 1419، همـو ( آگـاهی بـه آن نیـز خیـر و سـعادت اسـت      وجود، خیر و سعادت اسـت و  
به عبارت دیگر، وجود هر شی، لذیذ اسـت و ادراك حـاق واقـع، و ذات هـر شـی       .)121ص

م ذات و کمـال  ومق ـ ئکُنه ذات، ادراك علت آن شی است و علت هر ش ـلذیذتر؛ زیرا ادراك 
پس براي رسیدن به سعادت، متن واقـع بایـد درك    .)122ص (همان، باشد هویت معلول می

ایـن نـوع ادراك، کمـال و     .)128ص همـان، ( یعنی خود وجود خـارجی نـه مفهـوم آن   ؛ شود
، همو( سازگار با قوه ادراکی استه باشد سعادت حقیقی است در صورتی که مانع وجود نداشت

کمالی است که هر موجودي به سوي آن اشتیاق دارد، او را برگزیده و  !خیر ؛)627ص ،1424
خیر آن است که اراده و خواست آدمیان به خاطر او تحقق یافته و او سـبب   ؛اراده کرده است

لـذت از   .)58، ص7همـان، ج  / 341ص ،1ج همان،( ترجیح و ملاك ترجح قرار گرفته است.
درد و رنج، در مقابـل آن و در تضـاد بـا آن     که چنان ؛کمال خاص مدرك است، حیث ادراك

م، عـین ادراك  به عبارتی دیگر لذت، عین همان ادراك سازگار با قوه ادراکی است و ال ؛است
  .)123ص ،4ج همان،( ناسازگار خواهد بود

 ت و خیر به کار رفته که دست یافتن بهبنابراین در حکمت متعالیه سعادت به معناي کمال، لذ
کـه  ـ   به معناي کمال وجودي است و راه رسیدن بـه آنهـا، ادراك حـاق وجـود و مـتن واقـع      آنها 

باید توجه داشته باشیم که این ادراك و استکمال تنهـا  ؛ ولی باشد میـ   سازگار با قوه ادراکی است
 همـو، ( نیـز نقـش مهـم و سـازنده دارد    انسـان  مربوط به قوه نظري انسان نیست بلکه قوه عملی 

  .)383ص ،1387

  . سعادت هر قوه به تناسب خودش7ـ1

ه ظرفیت و اقتضاي همان قوه و از جنس و نوع آنهـا اسـت   به اندازسعادت و کمال هر قوه ادراکی 
و در صورت عدم مانع و آفتی، براي آنها حاصل خواهد شد؛ از باب نمونـه: کمـال و سـعادت قـوه     

هاي حسی است؛ کمال و سعادت قوه غضبیه، غلبه و پیروزي، کمال و سـعادت قـوه     شهویه، لذت
ها. کمال و خیر نفس  باشد؛ کمال و سعادت خیال، به تصویر کشیدن زیبایی واهمه، امید و آرزو می
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تـرین موجـود     اش رسیدن به کمالات عقلی و پذیرش صور موجودات از عالی به تناسب ذات عقلی
دیـدن   از حـواس ظـاهري: سـعادت و لـذت بینـایی،      هریـک ود. هم چنین سعادت ترین وج  تا ادنی

هـاي دلنشـین،    هاي زیبا؛ سعادت و لـذت شـنوایی، شـنیدن صـدا      ها و منظره هاي روشن، رنگ نور
هـاي خـوش و لـذت بخـش، لـذت و       بخش؛ لذت و سعادت بویایی، بـو  هاي روح  ها و آهنگ نغمه

بسـاوایی)  ( اي خوش طبع؛ سـعادت و لـذت قـوه لامسـه    ه  ها و مزه سعادت چشایی، چشیدن طعم
و سـختی،   نرمـی  و خشـکی،   مطابق با اعتدال مزاجش ایجاد تعادل میان سـردي و گرمـی، نرمـی   

  .)126ص ،9ج، همان( صافی و ناصافی است

  . سعادت حقیقی ادراك عقلی است7ـ2

ابد و ذوات عقلیه و ی که آن حقایق هستند علم می گونه آن نفس در بعد نظري، به حقایق اشیا
هـاي ادراکـی و    که وجـود قـوه عاقلـه اشـرف از نیـرو      گونه همانکند؛  نورانیه را مشاهده می

هاي حسی است، پس سعادت و لذت عقلی به خاطر که اقوي، ادوم، اکثـر، اشـد و اتـم      اندام
هدف آفرینش شکوفایی عقل نظري اسـت   باشد، بهترین سعادت است؛ بنابراین مهمترین می
بنابراین لذت و سـعادت عقلـی بـه نظـر      ؛)همان( بهترین جامعه انسانی مدینه فاضله استو 

هـاي خـود و بـا      صدرا همان سعادت حقیقی است که اگر انسان با تمـام اسـتعداد و ظرفیـت   
هاي زیاد، بتواند معارف عقلی را درك کند و به سوي ذات حقیقی خـویش و    کوشش و تلاش

ترین لذتی دست خواهد یافت که زبان قاصـر از وصـف    ت و بالامبدع خود روي آورد به بهج
تر باشد، لـذت و سـعادت بیشـتر،     باشد؛ زیرا به هر میزان که قدرت درك انسان قوي آنها می

شود؛ پس سعادت حقیقی در بعد نظري درك کمالات عقلـی   تر نصیبش می خیر و وجود قوي
س و پدید آمدن تعادل نفسانی و پرهیز در بعد عملی استقلال نفولی  هاي عقلی است؛ و صور

قانونمندي)، تطهیـر  ( شود؛ تهذیب ظاهر از افراط و تفریط ملاك سعادت حقیقی محسوب می
عرفان مـداري)، از مراتـب عقـل عملـی     ( به صفات الهیشدن  اخلاق مداري)، آراسته( باطن

 ـ   می است که هم در بعد فردي و هم در بعد اجتماعی ه خیـر و کمـال   تواند افـراد و مدینـه ب
هاي قواي مـادون خـود، اسـتقلال خـویش را بـه        حقیقی برساند. اگر انسان بتواند از خواسته
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هـاي شایسـته و    هاي درونی تعادل ایجاد کرده و بـه سـوي رفتـار     دست گیرد و بین خواسته
هاي نفسانی   پسندیده گرایش یابد و فضایل اخلاقی را در وجود خویش تا حد رسیدن به ملکه

ورش دهد، در این صورت به آزادي درونی و عدالت درونی خواهد رسید کـه مـرز سـعادت    پر
ه خوبی هایی را ب  حقیقی در بعد عملی انسان خواهد بود؛ بنابراین انسان در بعد نظري، صورت

با پروراندن اخـلاق و   ،گناه نکند و رفتار خوب داشته باشد؛ ثانیا درك کند؛ در بعد عملی اولاً،
ندیده در خود، تا به نشاط و آرامش درونی برسـد؛ وچـون تمـام ایـن معقـولات و      ملکات پس

 ماند، بدین صورت انسـان در  ملکات را نفس باخود دارد و با آنها متحد و یک پارچه باقی می
نـه تنهـا خـود بلکـه     هاي  ) و چنین انسان383همان، ص( دنیا و آخرت سعادتمند خواهد بود

بخشد و سعادت فردي و اجتماعی، دنیـایی و اخـروي و    می انجامعه خویش را نیز سر و سام
  کنند. می تأمینمادي و معنوي خویش را 

بنابراین به هر درجه براي سعادت حقیقـی در دنیـا تصـویري از مراتـب چهارگانـه عقـل       
کند، چون حجاب برچیده  نظري و عقل عملی ارائه گردید، در آخرت وقتی از بدن مفارقت می

ه بـه انـداز  کـه   گونـه  همانکند.  تر، شدیدتر، لذیذتر، ادراك و شهود می کاملشود به نحو  می
هاي حـداقلی    هاي خویش در دنیا در بعد نظري و عملی به مراتب از سعادت  کوشش و تلاش

رسید، در آخرت نیـز، ایـن مراتـب را بـه تناسـب شایسـتگی        یا حد متوسطی یا حداکثري می
تـر ادراك و   تر، شدیدتر، دایمـی  حداکثري به نحو کاملخویش به حداقلی، یا حد متوسطی یا 

کنند و هر قدر ادراك و شهود در دنیا قوي باشـد و بـه هـر انـدازه کـه اسـتعداد و        شهود می
تر و از وجـود اعلـی برخـوردار     تر و کامل توانایی داشته باشد و به هر درجه که مدرك حقیقی
خداوند به همان اندازه در آخرت از ادراك  باشند، مانند درك و شهود خداوند و صفات و اسما

باشـد.   تر برخوردارند؛ زیرا دنیا مزرعه آخـرت مـی   تر، شدیدتر و دایمی و سعادت به نحو کامل
کنـد؛ و   بدین روي، سیاست متعالیـه بـراي رسـیدن بـه سـعادت حقیقـی انسـان کمـک مـی         

 را از ایـن راه برمـی   هاي رسیدن به سعادت حقیقی را فراهم ساخته و هر گونـه موانـع    زمینه
دارد؛ در این صورت تنها شریعت و سیاست متعالیه با نگاه به آخرت، مبتنی بر حکمت متعالیه 



 

80  

ال 
س

م ـ 
زده

یا
مار

ش
ه 

 ـ 40
تان

ابس
ت

 
13

91
  

هاي ابدي، و هـم   هاي کلان و چشم انداز تواند هم در نشاندادن راه و هم در ایجاد راهبرد می
  و شناسائی سعادت حقیقی کمک کند. تأمیندر 

 بندي جمع

صـدرا مبـانی دارد کـه در پیـدایش حکمـت      شناسی  آمد که انسان دستاز مباحث پیشین به 
است. از مبانی که بیان گردید، ماننـد   مؤثرواسطه  بی سیاسی متعالیه و پرورش روش بنیادین

انسان، وحدت نفس با قـوا،   البقاءۀ  الحدوث و روحانیۀ  جسمانیاستکمال جوهري نفس انسانی، 
مکتفـی  غیر اش، ادراکـی هـاي   قـوا و صـورت   بساطت نفس بـا نیروهـایش، تجـرد نفـس بـا     

انسان، خلافت انسان در هستی، سعادت حقیقی دنیـا و  بودن  انسان، مدنی بالطبعبودن  بالذات
هـاي   ، مسـیر انسانهاي  ها، و قابلیت توان انسان، نیروها، ظرفیت آخرت انسان، به خوبی می

خیـر او را شـناخت.    حقیقـی، کمـال و  غیر صـفتی، سـعادت حقیقـی و    خویی و شـیطان  فرشته
شناسی صدرا به آدمیان در مسیر تکامل فردي و اجتماعی، دنیایی و اخـروي، مـادي و     انسان

در  یاسی متعالیه را تولید کرد؛ زیراتوان حکمت س میکند. از این مبانی  معنوي آنان کمک می
کمیـت  حکمت سیاسی متعالیه، مفاهیم مانند عزت، قدرت، عدالت، حق انسان، حکومت، و حا

خواهد  می و بل تبیین است. انسان که مدنی استقاشناسی  نهفته شده است که تنها با انسان
 ،وجودي برسـاند اي  حیات عقلانی خویش را در بعد نظري و عملی به اوج شکوفایی و توسعه

و بـر محوریـت عـدالت و انصـاف، بـا رهـایی از        ا تدبیر عقلانی، اجتمـاعی و سیاسـی  تنها ب
نی و بردگی بیرونی، با قـدرت و حاکمیـت کـه از مقـام خلافـت و خلاقیـت       دروهاي  اسارت

میسر است. انسان حکمت متعالیه باید به اسـتکمال نفـس انسـانی     ،آورد می خویش به دست
خویش را زمینه اي  و این امر تنها در صورت که جامعه ت یابند و به خداگونگی نایل شونددس

  صفات الهی بسازند، ممکن است. بهشدن  ساز شکوفایی عقلانی و آراسته
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